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مقدمۀ ناشر

یسـنده ما را بر آن داشـت کـه توضیحاتـی را در مقدمۀ   متـن کتـاب و برخی آرای نو
یسـنده بارها   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   از جمله در مقدمه، و در خلال   متن اضافه کنیم. نخسـت آنکه نو
یحی دارد به این نکتۀ مهم که قصدش نقد عملکرد مسیحیان  یح یا تلو  کتاب   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تصر
 متعصب سده های نخستین است نه نقد همۀ مسیحیان، یا کلیت دیانت مسیحی، 
 یا اصل دین داری و خداپرستی. بنابراین خواننده باید متوجه شده باشد که اگر گاه 
یک رفتار خشـونت آمیز را به خدای مسـیحیت، یا متون مسیحیت، یا مسیحیان 
 نسبت می دهد، مقصودش تفسیر و برداشت اشتباه و قابل نقد برخی مسیحیان و 
یـژه آبـاء و قدیسـان مسـیحی از ارادۀ خـدا یـا مقصـود کتـاب مقـدس و وظایـف   بـه و

دین داران است.
یژه در فصل سوم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   از زبان و نگاه فیلسوفان  یسنده گاه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به و نکتۀ بعد آنکه نو
رومی )که به اقتضای تربیت فلسفی و روش عقل گرایی محض و پارادایم الهیاتی 
 پاگانیستی یونانی    ـ ـ ـ رومی شان، متون مقدس مسیحیت را حجت نمی دانستند و 
 باورهای دینی مسیحی برایشان نامعقول می نمود.( ایرادهای الهیاتی اندیشه سوز 
 و بنیادینی را مطرح کرده که گاه لحنی اهانت آمیز و بی پروا هم دارند و سپس 
 اشاره ای هم به نقدها یا پاسخ های الهی دانان به این ایرادها نکرده، بلکه گاهی 
 لحن توهین و تمسخر فیلسوفان مذکور نسبت به باورهای دینی را در عبارات خود 
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یسنده و هر خوانندۀ فاضلی می داند که   منعکس می سازد. پیداست که خود نو
کادمی های فلسفه و الهیات دنیا و  ین آ  این پرسش های جدی، هنوز هم در معتبرتر
در رشته های دین پژوهی و فلسفه مورد بحث جدی بوده و بسیاری از فیلسوفان و 
الهی دانان دین قدیمی و معاصر مسیحی، پاسخ هایی فنی و معقول به این ایرادها 
داده اند و این موضوع، امری نیست که با احساساتی گری و ژست روشنفکری و 
بارۀ آن داوری کرد. )خواننده دست کم می تواند به  فیلسوف مآبی مُد روز بتوان در
بان فارسی در این چند دهۀ اخیر نگاشته یا  چندین کتاب مشهور و ممتاز که در ز

 ترجمه شده اند رجوع کند.(
ً
عمدتا

یخی  یسنده به اقتضای تفسیر توطئه اندیشانۀ خود از نگاشته های تار نو
مسیحیت، در صفحاتی از کتاب به ماجرای اصحاب کهف اشاره کرده و آن را 
یب  افسانه ای می خواند که مسیحیان ساخته اند تا به نوعی جنایات خود در تخر
 یک 

ً
وحشیانۀ تمدن و فرهنگ پیشامسیحی را توجیه کنند. پیداست که این صرفا

یسنده نسبت به مسیحیان  یدی جز همین سوء ظن نو برداشت و تفسیر است که مؤ
نخستین ندارد و برای خوانندۀ مسلمان، ذکر این حکایت در قرآن، می تواند یک 
یسنده در فصول پایانی  سند قطعی بر وقوع آن باشد. همچنین لحن و ادبیات نو
کتاب، اندکی متمایل به ابتذال اخلاقی و جنسی روم باستان می شود و گرچه 
بارۀ هرگونه رفتار  بسیاری از انتقاداتش به سخت گیری افراطی مسیحیان اولیه در
ݩً  ݧ یژه از منظر اسلامی که رفتار جنسی ضابطه مند را کاملاݧ جنسی وارد است )به و
مشروع و طبیعی می داند و از قضا همین ایراد در مسیحیت را یکی از نشانه های 
انحراف این دین از آموزه های اصلی عیسی و عدم اعتبار متون مقدس می شمارد(، 
ین  یسنده متمایل به دفاع از ولنگاری امروز  اما چنان که گذشت گاهی لحن نو
در کنش جنسی در جهان معاصر می شود که پیداست با آموزه های همۀ ادیان مهم 

و اصلی دنیا ناسازگار است.



برای آنان که مسیح را دارند، هیچ جُرمی در کار نیست.
   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   شِنوت قدیس

نابودگران از دل صحرا آمدند. پالمیرا لابد از مدت ها پیش منتظرشان بوده است: 
یشو و سیاه جامه که کمابیش  سالیان متمادی، دسته های غارتگری از متعصبان ر
به چیزی بیش از قلوه های سنگ و میله های آهنی و حس پولادینی از درست کاری 

مسلح نبودند پیوسته در شرق امپراتوری روم وحشت افکنی کرده بودند.
 حملات آنها خیلی ساده، خشن و بسیار مؤثر بود. این مردان در قالب دسته های 
 در قالب فوج هایی که شـمار نفراتشـان به پانصد تن می رسید   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   

ً
 چندنفره   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بعدا

حرکت می کردند و موقعی که آوار می شدند نابودی مطلق به بار می آمد. آماج آنها 
یع باشد. ستون های  معابد بود و حملاتشان می توانست به طرز اعجاب آوری سر
سنگی بزرگی که قرن ها پاییده بودند ظرف یک بعدازظهر متلاشی می شدند؛ چهرۀ 
مجسمه هایی که پانصدسالی پاییده بودند در آنی معیوب می شد؛ معابدی که شاهد 

یختند. فراز امپراتوری روم بودند ظرف تنها یک روز فرومی ر
کاری که انجام می شد خشن بود، اما به هیچ وجه جدی و باابهت نبود. متعصبان 
به هنگام خرد کردن مجسمه های »بت پرستانه« و »شیطانی« قهقهه سرمی دادند؛ 

: یک آغاز پیشگفتار
پالمیرا، حدود 385 م.
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یب و مقابر  یران، سقف ها را تخر مؤمنان در هنگامه ای از خنده و عربده معابد را و
را معیوب می کردند. سرودها در جاودان سازی این لحظات باشکوه ساخته شد. 
یمنان و بُتان ... همه  زائران با غرور و افتخار می خواندند، »آن چیزهای شنیع، آن اهر
با هم به دست منجی نیکوی ما با خاک یکسان شدند.«]1] و چنین چیزهایی. از 

تعصب به ندرت شعرِ خوب درمی آید!
یبــا   در چنیــن جــوّی، معبــد آتِنــای پالمیــرا 1 یــک هــدف آشــکار بــود. آن بنــای ز
 نکوداشتی جسورانه از همۀ آن چیزهایی بود که باورمندان از آن بیزار بودند: ملامتی 
 مجسم و باشکوه به ساحت یکتاپرستی. از میان درهای بزرگ بنا که وارد می شدی 
یه، بــه تیرگیِ  ختــی زمــان می بــرد تا چشــمانت، از پــی روشــنای آفتاب فــروزان ســور

َ
 ل

ݩً متوجه  ݧ  خنک درون عادت کنند. پس از آنکه چشمانت عادت می کردند، احتمالاݧ
 می شدی که هوا مملو از رایحۀ دودی و تندِ بخور است، یا شاید درمی یافتی منشأ 
 نور ناچیزی که آنجا بود چراغ های روغنی ای بودند که عبادت کنندگان اینجا و آنجا 
 گذاشــته و رفته بودند. ســرت را بالا می گرفتی و در پرتو لرزان چراغ ها تندیس بزرگ 

خودݬݬِ آتنا را می دیدی.
ݩً به مجســمۀ آتنای خــود آتن،  ݧ  ســیمای جــذاب و پرغرور این مجســمه احتمــالاݧ
 شهر زادگاه آن الهه، شباهت چندانی نداشت، اما با آن بینی صاف یونانی، پوست 
 مــاتِ مرمــری، دهــان نیم بــاز و لب هــای قلــوه ای و اندکــی فروهشــته اش، بی درنــگ 
 قابل تشخیص بود. اندازۀ مجسمه نیز   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مجسمه بسیار بلندقامت تر از هر مردی 
یکی  ݩً تأثیرگذار بوده اســت. هرچند باید گفت آنچه شــاید حتی از ابعاد فیز ݧ بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   احتمالاݧ
یرســاخت ها و بلندپروازیِ امپراتورانه ای   مجسمه هم تحسین برانگیزتر بود، ابعاد ز
 بود که این شیء را به آنجا رسانده بود. آن مجسمه شبیه مجسمه های دیگری بود 
پولیــس آتن قرار داشــتند؛ این نســخۀ خــاص در  کرو  کــه صدهــا کیلومتــر دورتــر در آ
 کارگاهی ده ها کیلومتر دورتر از پالمیرا ساخته شده بود؛ سپس با دشواری بسیار و 

ت« پدید آمد.
ّ

لا
َ
ت، الهۀ محلی، »آتنا    ـ ـ ـ ا

ّ
لا

َ
در پالمیرا از پیوند آتنای الهه با ا  .1
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ینه ای هنگفت به آنجا انتقال یافته بود تا در مجاورت شن های صحرای   صرف هز
یند. یرۀ کوچکی از فرهنگ و آیین یونانی    ـ ـ ـ رومی بیافر یه جز سور

 آیا نابودگران هنگام ورود به آنجا متوجه این امر شدند؟ آیا آنها، حتی به شکل 
 گذرا، تحت تأثیر میزان توسعه یافتگی این امپراتوری قرار گرفتند، امپراتوری ای که 
 قادر بود سنگ مرمر را استخراج کند، بتراشد، در قالب مجسمه درآورد و سپس 
 به چنین فواصل بعیدی منتقلش کند؟ آیا آنها، حتی آنی، لب به تحسین مهارتی 
 گشودند که توانسته بود از دل مرمرِ سختْ دهانی چنان نرم نما بسازد که میل به 
یبایی آن   بوسیدن را در آدمی بیدار می کرد؟ آیا آنها، حتی برای یک لحظه، از ز

شگفت زده شدند؟
به نظر نمی رسد. چون وقتی آن مردان وارد معبد شدند سلاحی به دست گرفتند 
و چنان سخت به پشت سر آتنا کوبیدند که با همان تک ضربه سر الهه از تن جدا 
شد. سقوط سر به روی زمین باعث کنده شدن آن بینی و خرد شدن گونه هایی شد 
که زمانی نرم و صاف بودند. چشمان آتنا که از گزند در امان مانده بودند، از فراز 

چهره ای که اکنون مُثله شده بود با نگرانی اوضاع را نظاره می کردند.
بــات بیشــتری وارد آمد، پوســت   صِــرف جــدا کــردن ســر از بــدن کافی نبــود. ضر
 پیشانی آتنا را کَندند، کلاهخود را از سرش زدند، و سر الهه را تکه تکه کردند. ضربات 
 بعدی هم از راه رسید. مجسمه از پایه اش فرو افتاد. پس از آن بازوها و شانه هایش 
یدنــد. لاشــه به حالت دمــر در خاک رها گشــت. محراب کناری درســت از   را نیــز بر

یده شد. قسمت بالای پایه اش بر
به نظر می رسد که این مردان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   این مسیحیان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تنها آن موقع بود که نسبت به 
اتمام کارشان احساس رضایت کردند. آنان دوباره به دل صحرا زدند و در هُرم آن 
محو گشتند. پشت سر آنها، معبد در سکوت فرو رفت. چراغ های نذری، حالا که 
یر  دیگر کسی به آنها نمی رسید، خاموش شدند. روی زمین، سر آتنا آهسته آهسته ز

یه دفن شد. شن های صحرای سور
»چیرگی« مسیحیت آغاز شده بود.



 همــۀ مــا ســتارگان واحــدی را می بینیــم، آســمان متعلــق بــه همۀ ماســت، 
 جهان واحدی ما را احاطه کرده اســت. چه اهمیتی دارد که این یا آن 
شــخص از چــه خــردی بــرای جســت وجوی حقیقت اســتفاده می کند؟
کوس گان«، سیما    ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نویسندۀ »پا

گان ها و مشرکان همگی باید نابود شوند؛ این خواستۀ   باورهای خرافی پا
خداست، این فرمان خداست، این ابلاغ خداست!

گوستین قدیس    ـ ـ ـ ـ ـ ـ   آ

آنان لابد جمع محزونی بوده اند. در سال ۵3۲ میلادی، گروهی هفت نفره از مردان، از 
. همۀ  یمت کردند. بار کمی با خود داشتند که آن هم چند اثر فلسفی بود ولاغیر آتن عز
ینِ مدارس فلسفی یونان بود:  آنها اعضای مدرسه ای بودند که روزگاری معروف تر
کادمی با افتخار تمام پیشینۀ خود را در خطی بی گسست   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یا  کادمی. فیلسوفان آ آ
 
ً
یبا »زنجیره ای طلایی«]1] آن طور که خودشان می گفتند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به خودݬݬِ افلاطون، تقر

ین شکل ممکن  هزار سال پیش، می رساندند. اکنون اما، آن زنجیره به متأثرکننده تر
در شرف گسستن بود: این مردان نه فقط مدرسه، بلکه خود امپراتوری روم را ترک 

مقدمه: یک پایان
آتن، 532 م.
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می کردند. آتن، شهری که زایش فلسفۀ غرب را به خود دیده بود، اکنون دیگر جای 
امنی برای فلاسفه نبود.

یمت به سفری چنین به دل ناشناخته ها لابد رهبرشان، داماسکیوس،  حین عز
، حتی می توان  برایشان آرامش خاطری بوده است. با معیارهای آن زمان، او پیر
 هفتاد سال داشت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما 

ً
یبا گفت کهنسال بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وقتی سفرشان را آغاز کردند تقر

یک بین  داماسکیوس مردی بامهابت بود. او اندیشمندی تیزفهم و به غایت بار
ݩً حوصلۀ ابلهان را  ݧ یاضی پر می کرد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   او اصلاݧ بود که نوشته هایش را با تشبیهات ر
بارۀ فلاسفۀ هم فکرش نوشت مملو از  نداشت. »مشاهیرنامۀ« تندوتیزی که او در
بارۀ هر کسی است که به زعم او از حیث عقل یا شهامت  اظهارنظرهای کوبنده در
کاستی داشت. داماسکیوس می توانست در خود زندگی هم همان قدر افراطی باشد 
که در نوشته هایش بود: یک بار چیزی نمانده بود که در رودخانه ای غرق شود و آن 
موقعی بود که پس از تمام شدن صبرش برای آمدن قایقرانی که قرار بود او را به آن 
سوی رودخانه ببرد، تصمیم گرفت آن مسیر را شنا کند، تصمیمی که اگر در لحظهٔ 

آخر بخت یارش نبود به قیمت جانش تمام می شد.
یــن مخاطراتــی کــه داماســکیوس بدان هــا دســت زد بــرای   بســیاری از بزرگ تر
کمک به فلسفهٔ محبوبش بود. او پیش تر فیلسوفی تحت تعقیب را در خانه اش 
پناه داده، به سفرهای مخاطره آمیز صدها کیلومتری در دل ناشناخته ها مبادرت 
یده بود. به گمان او، این  یده و خودش خطر شکنجه و دستگیری را به جان خر ورز
ین کاری بود که هرکس باید انجام می داد. داماسکیوس زمانی به طعنه نوشت،   کمتر
»آدم ها عادت دارند به زندگی ای که همراه با بی عملی است صفت فضیلت مندانه را 
اعطا کنند. اما من مخالفم ... فضلایی که در گوشۀ امنشان می نشینند و به تفصیل و 
یر به انجام دادن  بارۀ عدالت و اعتدال فلسفه ورزی می کنند اگر ناگز با وقار تمام در

عملی شوند خودشان را پاک مفتضح خواهند کرد.«]۲]
 مجالی برای آنکه فیلسوفی فیلسوف منشانه رفتار کند نبود. به تعبیر فلاسفه، 
 »حاکم مستبد«]3] در رأس امور بود و هم او عادات نگران کنندۀ بسیاری داشت. 
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یختند و آنجا دنبال کتاب ها و اشیایی   در روزگار خود داماسکیوس، به خانه ها می ر
 می گشتند که به زعم آنها ناشایست بودند. در صورتی که هر کتاب یا شیء این چنینی 
 پیدا می شد، با خود می بردند و در خرمن های آتشِ فاتحانه ای که وسط میدان های 
بارۀ مسائل دینی نوعی   شهر برافروخته شده بودند می سوزاندند. بحث عمومی در
 »گستاخی شنیع« خوانده شده و قانون آن را غدغن کرده بود.]4] بر طبق قانون 
بانــی می کــرد اعــدام کــرد. در سرتاســر   می شــد هرکســی را کــه بــرای خدایــان قدیــم قر
یب، گنجینه هایشان ذوب و  یبا حمله، سقف هایشان تخر  امپراتوری، به معابد کهن و ز
 مجسمه هایشان خرد شده بود. حکومت، برای اطمینان از رعایت شدن قوانین خود، 
 رفته رفته از جاسوسان، مأموران و خبرچینانی استفاده کرد که وظیفه شان مشخص 
بارۀ چیزهایی که در کوچه ها و خیابان ها و بازارچه های شهرها   بود: ارسال گزارش در
 و پشت درهای بستۀ خانه های شخصی مردم می گذشت. به تعبیر یک سخنگوی 
 رده بالای مسیحی، اعضای کلیسای او باید گنهکاران را با همان سرسختی ای تعقیب 
 و به راه نجات و رستگاری هدایت می کردند که یک شکارچی طعمه اش را تعقیب 

می کند و داخل تور می اندازد.]۵]
یی   پیامدهای انحراف از قوانین می توانست سخت باشد و فلسفه بدل به تکاپو
 خطرناک شده بود. برادر خود داماسکیوس را دستگیر و شکنجه کرده بودند تا 
 به افشای اسامی فلاسفۀ دیگر وادار کنند، اما او، آن گونه که داماسکیوس با غرور 
 نوشته، »در سکوت و با استقامت تمام ضربات متعدد ترکه را که بر پشتش نشستند 
 پذیــرا شــد.«]6] دیگرانــی در حلقۀ فیلســوفان داماســکیوس شــکنجه و از مچ های 
یــزان شــده بودنــد تــا اســامی دانش پژوهــان هم فکرشــان را لــو بدهنــد.   دستشــان آو
 چند سال پیش از آن، تنی چند از دیگر فیلسوفان هم فکرش را زنده زنده پوست 
 کنده بودند. فیلسوف دیگری را آن قدر در مقابل یک قاضی زده بودند تا خون از 

پشتش جاری شده بود.
 از همان سال های 

ً
یبا  آن »حاکم مستبد« ددمنش در واقع مسیحیت بود. تقر

یکــۀ قــدرت   نخســتی کــه یــک امپراتــور مســیحی در ســال 31۲ میــلادی در رُم بــر ار
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 نشست، آزادی ها رفته رفته تضییع شده بودند. و بعد، در سال ۵۲9 میلادی، ضربۀ 
 نهایی وارد آمده بود. مطابق فرمان صادرشده، همۀ کسانی که اسیر دست »جنون 
، داماسکیوس و فلاسفۀ   پاگانیسم« شده و به ضلالت افتاده بودند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به بیان دیگر
یس نداشتند. از این بدتر هم در راه بود. اعلان شد   هم فکرش   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دیگر اجازۀ تدر
 همۀ کسانی که هنوز غسل تعمید نگرفته بودند بایستی پیش قدم شوند و خودشان را 
 بی درنگ به »کلیساهای مقدس« معرفی کنند، وگرنه با تبعید مواجه می شدند. و اگر 
یقه های   کسانی با رضاورغبت غسل تعمید می گرفتند و سپس بار دیگر به دامان طر

یدند اعدام در انتظارشان می بود. پاگان قدیمی خود می لغز
برای داماسکیوس و فلاسفۀ هم فکرش این پایان کار بود. آنها نمی توانستند 
خدایان قدیمشان را بپرستند. نمی توانستند هیچ پولی درآورند. بالاتر از همه، حالا 
دیگر نمی توانستند فلسفه درس دهند. برای مدتی، آنها در آتن ماندند و کوشیدند 
یافتند که  به هر زحمتی که هست امرار معاش کنند. در ۵3۲ میلادی، سرانجام در
نمی توانند. آنها شنیده بودند که در مشرق زمین شاهی هست که خودش فیلسوفی 
 بزرگ است. تصمیم گرفتند به رغم مخاطرات نهفته در چنین سفری به آنجا بروند. 
یخ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ین مدرسه در جهان باستان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و شاید در کل تار ین و معروف تر کادمی، بزرگ تر  آ

 به هزار سال پیش برمی گشت، بسته شد.
ً
یبا   مدرسه ای که پیشینه اش تقر

محال است بتوان تصور کرد که گذشتن از میان آتن، از بین کوچه پس کوچه های 
آن، چقدر دردناک بوده. حین چنین سفری، آنها می بایست از میان همان خیابان ها 
و میدان هایی عبور کرده باشند که روزگاری قهرمانانشان   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   سقراط، افلاطون، 
ارسطو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   از همان جا عبور و در همان جا کار و مباحثه کرده بودند؛ در آن خیابان ها 
و میدان ها لابد صدها نشانه دیده اند که همگی یادآور سپری شدن آن دوران ارجمند 
پاشی بودند و بسیاری از مجسمه های  بودند. معابد آتن بسته و در حال فرو
بی نظیری که زمانی در آن معابد قرار داشتند معیوب یا برچیده شده بودند. حتی 

پولیس هم از تاراج مصون نمانده بود: مجسمۀ بزرگ آتنا متلاشی شده بود. کرو آ
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از بیشتر نوشته های داماسکیوس نشانی در دست نیست، اما اینجا و آنجا 
عباراتی از او باقی مانده است؛ و این عبارات بی شک برای تشخیص احساسات 
« آمده و در حال از بین بردن  او کافی است. به نوشتۀ او، »سیلی خانمان برانداز
یسندۀ یونانی دیگر مربوط به  »تمامت شیوۀ زندگی«]7] اوست. نوشته های یک نو
چند سالی پیش از آن نشان دهندۀ یأس مشابهی است. به نوشتۀ او، ما »آدم هایی 
هستیم که با خاک یکسان شده ایم ... چون امروز همه چیز واژگون شده است.« در 
یشان حال پرسیده: »آیا حقیقت غیر از این  نغزگفتار غم بار دیگری همین شاعر پر
است که ما، ما یونانیان، مرده ایم و تنها به ظاهر زندگی می کنیم ... یا آنکه ما زنده ایم 

و زندگی مرده است؟«]8]
یخ های امروزی به توصیف این دوره می پردازند، زمانه ای که در آن  وقتی تار
همۀ ادیان و مذاهب کهن رو به زوال نهادند و مسیحیت سرانجام بر صدر نشست، 
 از این دوره با عنوان »چیرگی مسیحیت« یاد می کنند. بااین حال، در اینجا 

ً
عموما

سزاست که معنای رومی اصلی واژهٔ »triumph« )چیرگی؛ غلبه؛ سیطره( را به خاطر 
 به معنای پیروزی برنده نبود.]9] چیرگی 

ً
یم: یک چیرگی رومیِ حقیقی صرفا آور

رومی به معنای انقیاد مطلق و تام وتمامِ بازنده بود. در یک چیرگی رومیِ حقیقی، 
طرف بازنده در میان پایتخت چرخانده می شد و در همان حال طرف برنده به 
بازانش کشته، دارایی هایش تاراج و رهبرانش  تماشای دشمنی می نشست که سر

تحقیر شده بودند.
 یــک »پیــروزی« نبــود. چیرگــیِ این چنینی یک 

ً
 چیرگــی ای از ایــن دســت صرفا

نابودی تمام عیار بود.

کادمیک شناخته شده  تنها بخش کمی از آنچه در این کتاب آمده خارج از محافل آ
است. بی شک من خودم وقتی به عنوان دختر یک راهبه و یک راهب سابق در ولز 
 بزرگ می شدم هیچ اطلاعی از مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد نداشتم. کودکی 
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ݩً مذهبی داشت. ما  ݧ یی کاملاݧ ݩً حدس زده اید، رنگ وبو ݧ  من، همان طور که احتمالاݧ
 هر یکشنبه به کلیسا می رفتیم، پیش از وعده های غذایی مان شُکرانه می خواندیم، 
و من هرشب دعاهایم )یا به هر روی، فهرست درخواست هایی که به دید من 
یشاوندان کاتولیکمان به خانۀ  فرقی با دعاهایم نداشتند( را می خواندم. وقتی خو
ین  بانی آغاز ما می آمدند، ما بچه ها نه صحنه هایی از فیلم ها بلکه آیین عشای ر
بانی واقعی را  )مخصوص خردسالان تازه متشرف( را بازی و گهگاه حتی عشای ر
اجرا می کردیم. به عنوان اقدامی به شدت گنهکارانه )که در ضمن بازی بی خودی 
هم بود(، این کار ما دست کم فرصتی بود برای آنکه از بزرگسالان آب انگور سیاه 

یم. اضافی بگیر
یادی خدا، یا به هر روی کاتولیسم، وجود  از این رو، در دوران کودکی من مقدار ز
داشت. بااین حال، ایمان والدین من، به رغم آنکه در مجموع بیست و شش سال 
بارۀ  را داخل چاردیواری های صومعه گذرانده بودند، به هیچ وجه جزمی نبود. اگر در
یند و نه  بارۀ مِهبانگ به من بگو سرآغازهای جهان می پرسیدم، این احتمال که در
بارۀ منشأ و خاستگاه انسان ها می پرسیدم،  بارۀ سِفر پیدایش بیشتر بود. اگر در در
بارۀ وجود خدا  با من از فرگشت حرف می زدند. یادم نمی آید که در کودکی هرگز در
چون وچرا کرده باشم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما به همان اندازه، یادم هست که در نوجوانی چندان در پی 
خدا نبودم. ایمانم کمرنگ شده بود و والدینم یا متوجه این امر نبودند یا اهمیتی 
نمی دادند. گمان می کنم که ایمان آنها نیز جایی بین صومعه و جهان گم شده بود.
بااین حال، آنچه هرگز و هرگز در خانوادۀ ما از بین نرفت، ایمان والدینم به 
قدرت آموزشی کلیسا بود. هر دوی آنها در کودکی پیش راهبان و راهبه ها درس 
یس کرده بودند. والدینم  خوانده بودند؛ و به عنوان راهب و راهبه، خود آنها نیز تدر
بدون ذره ای تردید باور داشتند همان کلیسایی که اذهان و عقول آنان را منوّر کرده 
پا را منوّر ساخته بود. آن دو به من می گفتند، این کلیسا  بود در گذشتۀ دور کل ارو
بان های لاتینی و یونانیِ جهان باستان را در قرون وسطای شب زده زنده   بود که ز
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 نگه داشــته بــود، تا در عهد رنســانس بتوانــد دوباره، در مقیاســی کلان تــر و فراتر از 
 کلیسا، مورد توجه قرار گیرند. در ایام تعطیل، ما از موزه ها و کتابخانه هایی بازدید 
 می کردیم که در آنها همین نکته مطرح می شد. به عنوان کودکی خردسال، به طلای 
 نورانی به کاررفته در کتاب های خطی تذهیب شده نگاه می کردم و به نورانی بودن 

یکی فکری نهفته بود باور داشتم. استعاری تری که در قرونِ تار
یم که والدین من، از جهتی، در این باورشان برحق بودند، چون این  و باید بگو
یادی از دانش کلاسیک )مربوط به یونان  مطلب حقیقت دارد. صومعه ها مقدار ز

و روم باستان( را حفظ کردند.
 امــا ایــن نه فقــط همــۀ حقیقــت نیســت، بلکــه فرســنگ ها بــا آن فاصلــه دارد. 
 در واقع، این روایت جذاب یک داستان قدیمی ترِ دیگر را، که به اندازۀ داستان 
 به تمامی تحت الشعاع قرار داده است؛ چون داستان 

ً
یبا بعدی باشکوه نیست، تقر

مورد اشاره پیش از آنکه حفظ شود به دست کلیسا نابود شد. در طی قرون چهارم و 
یب که تا پیش از آن هرگز دیده نشده  یرانگری و تخر پنجم میلادی، در غلیانی از و
بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و همان نیز بسیاری از ناظران غیرمسیحیِ واقعه را به وحشت افکند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   کلیسای 
مسیحی خیلی ساده حجم بهت آوری از آثار هنری را منهدم ساخت، خراب کرد 
و ذوب نمود. مجسمه های کلاسیک از پایه ستون هایشان کنده شدند، معیوب 
گشتند، بدان ها هتک حرمت شد و بند از بندشان جدا کردند. معابد را به کلی 
ین معبد در کل امپراتوری   آن را باشکوه تر

ً
معدوم و معیوب کردند. معبدی که عموما

می دانستند با خاک یکسان شد. بسیاری از تندیس های معبد پارتنون آماج حمله 
یدند، و سرهای  قرار گرفتند، چهره هایشان معیوب شد، دست ها و پاهایشان را بر
ین مجسمه ها   قطعی است که برخی از نفیس تر

ً
یبا خدایان را از بدن جدا کردند. تقر

در کل بنا پس از آنکه با ضربات متعدد خرد گشتند به آواری تبدیل شدند که 
 در معابد 

ً
 برای ساختن کلیساها مورد استفاده قرار گرفت. کتاب ها   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   که غالبا

ً
بعدا

ین کتابخانۀ جهان   نگهداری می شدند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به شدت آسیب دیدند. بقایای بزرگ تر
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باستان، کتابخانه ای که روزگاری شاید 700,000 جلد کتاب در خود داشت، به همین 
شیوه به دست مسیحیان نابود شد. باید هزار و اندی سال می گذشت تا کتابخانۀ 
دیگری به ذخایر آن کتابخانه حتی نزدیک شود. آثار فلاسفه ای که آنان را مذموم 
دانسته بودند ممنوع شدند و هم زمان با سپرده شدن کتاب های غدغن شده به 

شعله های آتش، خرمن های آتش در سرتاسر امپراتوری فروزان گشتند.
هرچند همۀ اینها در جای خود متأثرکننده بود، انهدامی به مراتب بیشتر به واسطهٔ 
سـهل انگاری و بی توجهـی محـض بـه وقـوع پیوسـت. راهبـان در کتابت خانه هـای 
یـادی را حفـظ کردنـد، امـا هم زمـان کتاب هـای به مراتـب   ساکتشـان کتاب هـای ز
یسندگان  بیشـتری را نیز بر باد دادند. جوّ حاکم بر آنجا می توانسـت نسـبت به نو
 خصمانـه باشـد. در سـکوتی کـه راهبـان در آن کار می کردنـد، از 

ً
غیرمسـیحی شـدیدا

ژسـت های خـاص بـرای درخواسـت کتاب هایـی معیـن اسـتفاده می شـد: دسـتان 
 درازشـده، کف دستانِ گشوده و ورق زدن صفحات خیالی نشانۀ آن بود که راهبی 
. وقتی راهبی تقاضای کتاب های پاگان را   خواهان گرفتن مزموری است، و الی آخر

داشت ادای عُق زدن درمی آورد.]10]
یسـندگانی کـه چنیـن منفـور بودند  آن گونـه کـه می تـوان انتظـار داشـت، آثـار نو
آسـیب دیـد. در زمانـه ای که در آن کاغذ پوسـتی کمیاب بود، نوشـته های بسـیاری 
ݩً سـاییده و سترده گشتند  ݧ یسـندگان عهد باستان به سـادگی پاک شدند، کاملاݧ از نو
 اسـتفاده کرد. در 

ً
تـا بتـوان از اوراق کتاب هایشـان برای مضامینـی متعالی تر مجددا

پالیمپسِسـت ها )palimpsests؛ بازخراشیده ها(   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   کتاب های خطی ای که در آنها 
 )palin( خراشیده و پاک شده )psao( باشد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   می توان 

ً
یک نسخۀ خطی مجددا

ݩً  لحظاتی را به عینه مشـاهده کرد که در آنها این آثار باسـتانی محو و نیست  ݧ  اجمالاݧ
بـارۀ کتـاب مزامیـر روی نسـخه ای واپسـین از کتـاب  گوسـتین در  شـدند. شـرح آ
 De republica )در باب جمهوری( نوشتۀ سیسرو نگاشته شد. اثری زندگی نامه ای 

یر نسـخۀ دیگـری از عهـد عتیق ناپدید گشـت. نسـخه ای خطی از  بـه قلم سـنکا ز
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وست سترده و پاک شد تا جا برای اثر دیگری از جِروم قدیس باز شود. 
ّ
یخ سال توار

 سـایر متون باستانی به واسطۀ جهالت از دست رفتند. در طول سالیان، این متونِ 
 منفور و مغفول به سـادگی پوسـیدند و غبار گشـتند، و به جای آنکه فکر و اندیشـه 
ین  یتوس، یکی از بزرگ تر  را تغذیه کنند خوراک کرم های کتاب شـدند. آثـار دموکر
 از دست رفت. تنها یک درصد از ادبیات 

ً
یۀ اتمی، تماما  فلاسفۀ یونانی و پدر نظر

 لاتینی در گذر ایام جان به در برد و باقی ماند. نودونه درصد دیگر از دست رفت. 
آدم می تواند با چاقوی کُند بی اعتنایی و حماقتِ محض کارستان کند.

یب احوال و نامتعـارف نبود.  تهاجمـات خشـنِ این دوره مختـص آدم هـای غر
« و »مجنون«  حملات نسـبت به بناهـای یادبـودݬݬِ پاگان هـای »بی عقـل«، »منفـور
یق و هدایت می شد.]11]  به وسـیلۀ مردانی درست در قلب کلیسای کاتولیک تشو
گوستین بزرگ خودش خطاب به جمعی از متدینین در کارتاژ اعلان کرده  سنت آ
 بود »که باورهای خرافی پاگان ها و مشـرکان همگی باید نابود شـوند؛ این خواستۀ 
 خداسـت، ایـن فرمـان خداسـت، ایـن ابـلاغ خداسـت!«]1۲] مارتیـن قدیـس، کـه 
ین قدیسان فرانسوی است، با گروهانش همچون سیلی   همچنان یکی از محبوب تر
یرانگـر در سرتاسـر مناطـق غیرشـهریِ گالـی در حرکـت بـود و حیـن عبـور از ایـن   و
یشـان می کرد.   مناطـق، معابد را با خاک یکسـان و افـراد محلی را وحشـت زده و پر
ین بناها در جهان باسـتان را از صفحۀ  یباتر ، تئوفیلـوس قدیس یکـی از ز  در مصـر
پا شده  یارتگاهی را که به پاس آپولو بر  روزگار محو کرد. در ایتالیا، بندیکت قدیس ز
یه، دسـته های سـنگدل راهبـان در مناطق غیرشـهری  یـران سـاخت. در سـور  بـود و
 وحشـت افکنی می کردنـد، مجسـمه ها را درهـم می شکسـتند و سـقف ها را روی سـر 

معابد خراب می کردند.
این حملات تنها به حوزۀ فرهنگ محدود نماند. از غذایی که داخل بشقاب 
یه جات می بود( تا غلط هایی   بدون ادو

ً
شخص بود )غذایی که باید ساده و مطمئنا

که فرد در زندگی خصوصی اش می کرد )که آن هم به همین سان باید ساده و بدون 
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فات آن چنانی انجام می شد(، همۀ اینها برای اولین  بار تحت کنترل دین قرار 
ّ
مخل

گرفتند. روابط نامتعارف غدغن شد؛ ازالۀ مو مکروه دانسته شد، همان گونه که آرایش، 
یشمی ...  موسیقی، رقص عشوه گرانه، غذای سنگین، ملافه های ارغوانی، البسۀ ابر

و فهرستی که تمامی نداشت.
نیل به همۀ اینها مسئلۀ ساده ای نبود. درحالی که خداوند علیم به راحتی تمام 
می توانست نه فقط درون قلوب آدم ها بلکه داخل خانه هایشان را ببیند، برای 
کشیشان مسیحی انجام دادن همین کار تا این اندازه راحت نبود. راه حلی پیدا شد: 
یق کرد. این  یسوستوم قدیس پیروانش را به جاسوسی کردن از یکدیگر تشو جان کر
ید. در امور یکدیگر تجسس کنید. از  گفتۀ او بود که، وارد خانه های یکدیگر شو
کسانی که اطاعت نمی کنند دوری کنید. و در ادامه، همۀ گنهکاران را به او معرفی 
نمایید؛ او خودش آنها را متناسب با گناهانشان کیفر می کرد. و اگر گنهکاران را معرفی 
نمی کردید، او شما را نیز مجازات می کرد. »درست همان گونه که شکارچیانْ حیوانات 
وحشی را تعقیب می کنند ... آن هم نه از یک جهت بلکه از همه جا و همه سو، و 
آنها را داخل تور می اندازند، بیایید ما نیز به همراه هم کسانی را که حیواناتی وحشی 
یم، ما  شده اند تعقیب کنیم و آنها را بی درنگ داخل تور نجات و رستگاری بینداز
از این طرف، شما از آن طرف.«]13] مسیحیان پرحرارت داخل خانه های مردم 
یختند و دنبال کتاب ها، مجسمه ها و نقاشی هایی می گشتند که شیطانی تلقی  می ر
می شدند. این شکل از مراقبت وسواس گون بی رحمی به حساب نمی آمد. برعکس: 
، حمله کردن به او، مجبور کردنش و حتی زدن و کوفتن  بازداشتن یک گهنکار
وی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   در صورتی که آنها را به مسیر درست کاری برمی گرداندید   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نجات دادنِ او 

[14[.» ییِ مؤمنانه: »آه، سبعیت پرمهر گوستین، آن استاد نقیضه گو بود. به تعبیر آ
نتایج همۀ اینها تکان دهنده و، برای غیرمسیحیان، وحشتناک بود. مردم شهر 
یب معابدی که شهرت جهانی داشتند می شتافتند. اندیشمندان  برای تماشای تخر
با نومیدی و نگرانی نظاره گر آن بودند که چگونه دسته دسته کتاب هایی که گفته 
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 در حوزۀ انسانیات بودند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به 
ً
می شد غیرمسیحی هستند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   در واقعیت امر اما، غالبا

شعله های آتش سپرده می شوند. هنردوستان با وحشت تمام نگاه می کردند که 
ین مجسمه های جهان باستان به دست آدم های نادانی  چگونه برخی از بزرگ تر
خرد می شدند که هیچ گونه درکی از ارج و قدر آن آثار نمی توانستند داشته باشند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و 
 حتی 

ً
ینی کنند. مسیحیان غالبا بی شک احمق تر از آن بودند که بتوانند آنها را بازآفر

یب را نیز به نحوی مؤثر انجام دهند: بسیاری از مجسمه ها در  قادر نبودند کار تخر
 چون در ارتفاعی بالاتر از آن قرار داشتند که 

ً
بسیاری از معابد ایمن ماندند صرفا

دست مسیحیان، با نردبان ها و چکش های ابتدایی شان، به آنها برسد.

من در آغاز کتاب حاضر را همچون سفرنامه ای تصور کرده بودم: گمان می کردم 
پیچ داماسکیوس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به عنوان نسخه ای پاگان از  دنبال کردن مسیر حرکت پیچ در
پل قدیس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   حین گذارش از لابه لای سرزمین های مدیترانه ای  می تواند جالب توجه 
یه، دمشق، بغداد، بخش هایی از مصر و مرز جنوبی ترکیه،  باشد. دسترسی به سور
یعنی همۀ نقاطی که او بدان ها سفر کرده بود، به هیچ وجه آسان نبود، اما آنها، 
یب، دست یافتنی بودند. بااین حال، حد فاصل سال های رسیدن به آن ایده  به تقر

و نگارش این کتاب، انجام این کار در واقعیت امر ناممکن شد.
یه بخش هایی  یسم، جنگ داخلی سور از آن زمان، و تا همین حالا که می نو
یه را تحت کنترل یک خلافت اسلامی جدید درآورده است. در سال ۲014،  از سور
یه، موسیقی ممنوع گشت و کتاب ها سوزانده شدند.  درون بخش هایی از سور
یرۀ سینا هشدار داد.  بارۀ هرگونه سفر به شمال شبه جز یتانیا در وزارت امور خارجۀ بر
یب کامل شهر آشوریِ کهن نمرود، واقع در  یان داعش تخر در سال ۲01۵، پیکارجو
جنوب موصل عراق، را آغاز کردند. چرا؟ چون آن شهر به اصطلاح »بت پرستانه« 
یان  یری به سرتاسر دنیا مخابره شد که نشان می داد چگونه پیکارجو بود. تصاو
 سه هزارساله را از روی پایه ستون هایشان 

ً
داعش مجسمه هایی با عمری حدودا
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سرنگون می کنند و سپس با پتک به جانشان می افتند. »بت های دروغین« باید 
نابود شوند. در پالمیرا، بقایای مجسمۀ بزرگ آتنا که به وسیلۀ باستان شناسان به دقت 
یده شد؛ بار دیگر   مورد حمله قرار گرفت. آتنا بار دیگر سر بر

ً
مرمت شده بود مجددا

دستش را از تن جدا کردند.
سفر تصورشدۀ من ناممکن شده بود. در نتیجه، این کتاب به جای آنکه سفری 
یخی تبدیل شده است. این  در میان مکان های واقعی باشد به نوعی سفرنامۀ تار
کتابی است که در کل پهنۀ امپراتوری روم سفر کرده، در مکان ها و زمان های معینی 
یک از  که حائز اهمیت هستند درنگ می کند. به مانند هر سفرنامۀ دیگری، هر
مکان هایی که در سفرنامۀ حاضر کانون توجه خود قرار داده ام انتخابی شخصی 
و، به یک معنا، قابل بحث است. من پالمیرای اواسط دهۀ 380 میلادی در شرق 
امپراتوری روم را به عنوان نقطۀ آغازی برای تحولات بعدی انتخاب کرده ام؛ آنجا 
بود که خشونت پراکنده علیه خدایان قدیم و معابدشان آهسته آهسته شدت یافت 
و به چیزی بسیار جدی تر تبدیل شد. منتها می توانستم حمله ای به یک معبد 
، را نیز به عنوان نقطۀ آغاز انتخاب کنم. به همین دلیل است  ، یا جدیدتر قدیمی تر
که از تعبیر »نقطۀ آغازی«، و نه از نقطۀ آغاز به شکل قطعی و مطلق، استفاده 
کرده ام. همچنین، آتن حوالی سال ۵۲9 میلادی را به عنوان یک نقطۀ پایان انتخاب 
 می توانستم به همین ترتیب شهری را انتخاب کنم که از حیث 

ً
کرده ام   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   منتها مجددا

جغرافیایی به مراتب شرقی تر باشد، شهری که ساکنانش، وقتی در تغییر دین و 
درآمدن به کیش مسیحیت اهمال کردند، قتل عام شدند، دست ها و پاهایشان را 

یزان نمودند. یدند و به عنوان هشداری به دیگران در خیابان ها آو بر
بارۀ نابودی جهان یونان و روم باستان به دست مسیحیان است.  این کتابی در
تهاجم مسیحیان یگانه تهاجمی نبود که صورت گرفت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   سیل و آتش و تجاوز نظامی 
 بر روی 

ً
و گذر زمان همگی نقش خود را ایفا کردند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما تمرکز کتاب حاضر مشخصا

 نابود کرد: 
ً
ییم کلیسا صرفا تهاجم مسیحیت است. این بدان معنا نیست که بگو
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، کلیسا چیزهایی را نیز حفظ نمود. اما حدیث کارهای خوبی که مسیحیت در  خیر
این دوره انجام داده بارها وبارها نقل شده است؛ کتابخانه ها و کتاب فروشی ها مملو 
از این گونه کتاب هاست. آنچه روایت نشده سرگذشت و رنج های کسانی است که 

مسیحیت بر آنها غلبه کرد. تمرکز کتاب حاضر بر روی این افراد است.
یخچه ای است  حوزۀ شمول کتاب گسترده است؛ از همین رو، کتاب حاضر تار
تکه تکه که با شتاب پهنه های وسیع زمانی و جغرافیایی را درمی نوردد و بابت این 
 کار خود نیز عذرخواه نیست. بازۀ زمانی مورد مطالعه طولانی تر از آن است که بتوان 
یــق کرد؛ ضمــن آنکــه در صورت  نه در گذشــته طی طر

ّ
نه ســلا

ّ
 به شــکل خطــی و سلا

 انجام دادن چنین کاری روایت حاصله، به سادگی، بیش از حد بی روح و کسل کننده 
یخچه ای روایی نیز هست: کوشیده ام به اجمال نشان دهم   می شد. کتاب حاضر تار
یی   کــه ایســتادن در برابــر معبدی باســتانی چه حالــی یــا ورود به معبــدی دیگر چــه بو
 داشته؛ یا نشان دهم که چه دلپذیر بوده آن نور عصرگاهی ای که از خلال مه و بخار 
 عذرخواه نیستم. آری، 

ً
 موجود در گرمابه ای باستانی می تابیده. در اینجا نیز مجددا

یکرد مسائل و مشکلات خودش را دارد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   چه کسی می تواند بدون آنکه   این رو
یی   بداند که یک معبد باستانی چه بو

ً
 معبدی باستانی را از نزدیک دیده باشد واقعا

 داشته؟ اما اهتمام نکردن به خلق دوبارۀ آن جهان خود نوع دیگری از ناراستی 
یخــیِ   بــا ادوار تار

ً
 یــا انحــراف از حقیقــت اســت: اهالــی باســتان در جهانــی کــه صرفــا

 شســته رفته و یوم الحرب هــای دقیــق مشــخص شــده باشــند زندگــی نمی کردنــد. آنهــا 
یســتند کــه در آن، در روزهــای عیــد، دود حاصــل از قربان ســازی ها   در جهانــی می ز
 همچــون ابری مــوّاج به هوا برمی خاســت و خیابان ها را پــر می کرد؛ جهانی کــه در آن 
 مردم پشت مجســمه ها در مرکز شــهر رُم قضای حاجت می کردند؛ جهانی که در آن 
 پرتــو نــور روی بدن هــای خیــس و برهنــۀ »نیمف«های جــوان در تماشــاخانه ها برق 
یخ ها و هم این بدن ها برای فهم مردم این دوره ضروری هستند. می زد. هم آن تار
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یخ باستان مملو از دشواری است.  بارۀ تار هرگونه کوشش جهت نوشتن در
یخ چیزی است که  یخ برابر با گذشته نیست ... تار هیلاری مَنتل زمانی گفت، »تار
پس از گذشتن اعصار و قرون از میان غربال در آن باقی می ماند.« به نسبت بیشترِ 
بال باقی مانده است.  یات ناچیزتری در غر دوره ها، از عهد باستان قدیم محتو
 موضوع بحث وجدل های شدید 

ً
از این رو، همین اندکی که در آن باقی مانده هم غالبا

یات مورد اشاره پژوهشگران قرن ها محاجّه کرده اند.  بارۀ برخی از محتو بوده اند و در
چیزی به ساده نماییِ یک فرمان قانونی می تواند منشأ اختلاف نظر طولانی بین دو 
 گروه شود: کسانی که آن را بسیار مهم و حیاتی می دانند و دیگرانی که شأن آن را 
ین مباحثات، و  در حد یک نامۀ صرف تقلیل می دهند. من به برخی از مهم تر
یس اشاره کرده ام، چرا که اشاره به همۀ آنها ناممکن  البته نه همۀ آنها، در پانو

می بود   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   گفتن ندارد که کتاب را نیز غیرقابل خواندن می کرد.
باره شان بحث وفحص شده باشد  با آنچه باقی می ماند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   صرف نظر از اینکه در
یخ باستان،  یا خیر   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   باید با احتیاط برخورد کرد. به روال معمول در کل حوزۀ تار
یسندگانی که نظراتشان را بازگو کرده ام دیدگاه های محدود و برنامه های کاری  نو
یسوستوم قدیس با افتخار از این می گفت  خودشان را داشته اند. وقتی جان کر
که نوشته های یونانیان معدوم شده اند، بیش از آنکه واقعیتی را بیان کند از یک 
یس مارتینِ قدیس با شوروحرارت بسیار  امید سخن می گفت. وقتی زندگی نامه نو
از این می نوشت که چگونه مارتین با خشونت تمام معابد را در سرتاسر سرزمین 
گول سوزانده و نابود کرده، هدف بیش از آنکه ارائۀ گزارشی باشد برانگیختن و 
ییم. هر نکته ای که این  پاگاندا می گو واداشتن بود. امروزه ما به این قسم نوشته ها پرو
یسنده ای که از او نقل قول می کنم  یسندگان مطرح می کنند محل بحث است، هر نو نو
خطاپذیر است. در یک کلام، آنها انسان بودند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و ما باید آنها را با احتیاط بخوانیم. 
 بااین حال، از آنجا که قصه های آنان همچنان سزاوار نقل شدن است ما باید همچنان 

آنها را بخوانیم.
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، هم زمان با پیدایش آیین رهبانیت، آغاز می شود، و بعد، در  روایت من از مصر
بحبوحه ای که این دین و آیین جدید شروع به عرض اندام در رُم می کند به آنجا 
 نخستین 

ً
می رود. سپس به ترکیۀ شمالی، به بی تینی، سفر می کند، جایی که دقیقا

گزارش ضبط شده از مسیحیان به قلم یک غیرمسیحی نوشته شد. در ادامه، روایتِ 
ین هتک حرمت های کل  یه در مصر می رود، جایی که برخی از بدتر من به اسکندر
یه می رود، جایی که  ین صحرای سور این قصه رخ دادند؛ و از آنجا به دل دورتر
یگران این داستان در آن بودند: راهبانی که، به عشق خدا، تا  ین باز یب تر برخی از غر
آخر عمرشان ایستاده روی ستون هایی، یا در درختانی، یا داخل قفس هایی، زندگی 
می کردند. این روایت در انتها به آتن سفر می کند، شهری که شاید بتوان گفت فلسفۀ 
غربی در آنجا به واقع آغاز شده باشد و در همان جا، در ۵۲9 میلادی، پایان یافت.

یبی که در این کتاب به ترتیب زمانی نقل شده عظیم است   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و بااین حال   تخر
 به طور کامل آن را فراموش کرده است. قرار بود بعدها یکی از 

ً
یبا  جهان امروزی تقر

ین مورخان مسیحی لحظه ای که مسیحیت سیطره یافت را به عنوان   تأثیرگذارتر
 لحظــه ای وصــف کنــد کــه در آن ظلــم و جــور به کلــی پایــان یافــت، زمانــی کــه در آن 
یند با چهره های متبسم  »مردمی که روزگاری جرئت نمی کردند نشان همدیگر را بجو
و چشمانی پرفروغ به پیشواز یکدیگر رفتند.«]1۵] قرار بود مورخان بعدی همگی 
یدن به مسیحیت خیلی هم شادمان  یک صدا با این نظر هم نوا شوند. رومی ها از گرو
 بوده اند. چرا نبوده باشند؟ مطابق استدلال بالا، آنها مردمی معقول بودند و به هرروی 
 باور 

ً
، حقیقتــا پیترهــا و ونوس هــای شــرم آور  هرگــز بــه دیــن و آییــن خودشــان، بــا آن ژو

 نداشــتند. برطبــق ایــن اســتدلال، آنان هرگــز چنین بــاوری نداشــتند: رومی هــا در واقع 
 مسیحیانِ منتظر بودند؛ آنها از مدت ها قبل آماده و مشتاق بودند تا به محض آنکه 
 دیــن و آیینی معقول )کــه در اینجا همان »تک خدایی« باشــد( بــه روی صحنه آمد 
 آیین های مشرکانهٔ چندخدایی مهمل و مغشوش خودشان را وانهند. به تعبیری که 
ساموئل جانسن قرار بود بعدها، مثل همیشه مختصر و مفید، بیان کند، »مشرکان 

یدند، چون چیزی برای وانهادن نداشتند.«]16] به سهولت به مسیحیت گرو
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 او در اشــتباه بــود. ایــن درســت اســت کــه بســیاری بــا کمــال میــل بــه مســیحیت 
بارۀ بسیاری دیگر وضع این گونه نبود. بسیاری از رومی ها و یونانیان  یدند. اما در گرو
 وقتی می دیدند که چگونه آزادی های دینی شان برچیده، کتاب هایشان سوزانده، 
یران و مجسمه های باستانی شان به دست الواتِ پتک به دست خرد   معابدشان و
یــش می شــد. کتــاب حاضــر داســتان ایــن گــروه از مــردم را روایــت   می شــود دلشــان ر
یب هنر که  ین تخر  می کند؛ این کتابی است که بدون خجلت زدگی برای بزرگ تر
بارۀ فجایع پسِ پشت  یخ بشر به خود دیده سوگواری می کند. این کتابی است در تار

»چیرگی« مسیحیت.

بارۀ واژگان: من در سرتاسر کتاب کوشیده ام از به کارگیری واژۀ »پاگان«  یک نکته در
پرهیز کنم، مگر مواقعی که از زبان فلان پروتاگونیست مسیحی داستانم حرف می زنم 
و افکار یا اعمال او را نقل می کنم. »پاگان« واژه ای زشت و توهین آمیز بود، واژه ای 
که در آن روزگار هیچ غیرمسیحی ای با میل و رغبت در مورد خودش به کار نمی برد. 
این واژه در ضمن یک اختراع مسیحی بود: پیش از استیلای مسیحیت کم بودند 
ݩً به توصیف کردن خودشان برحسب دین و آیینشان فکر کنند.  ݧ آدم هایی که اصلاݧ
پس از مسیحیت، جهان برای همیشه در امتداد مرزهای دینی قسمت قسمت شد؛ 
ینِ این  و واژه هایی برای مشخص کردن این تقسیمات ظاهر گشت. یکی از رایج تر
، از این واژه برای اشاره به فردی غیرنظامی یا شهروند  واژه ها »پاگان« بود. در آغاز
باز یا فردی نظامی استفاده می شد. پس از مسیحیت،  عادی در مقابل یک سر
بازان مورد بحث دیگر نه سپاهیان رومی بلکه کسانی بودند که به لشکر مسیح  سر
یشه شناسی های غلط  یسندگان مسیحی برای آن واژه ر پیوسته بودند. بعدها، نو
و تحقیرآمیز جعل کردند: به گفتۀ آنها، pagan )پاگان( به واژۀ pagus )پاگوس(، به 
»peasants« )»برزگران«( و به زمینِ کشت ربط داشت. درحالی که چنین نبود؛ اما 
این قبیل انگ ها باقی ماندند و اصطلاح »پاگانیسم« صبغه ای ناخوشایند، دال 
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بر امر زمخت و ناپرورده و عقب افتاده، پیدا کرد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   شائبه ای که تا همین امروز هم 
در این اصطلاح وجود دارد.

به طور کلی، و تا حد ممکن، از نسبت دادن ملیت های امروزی به شخصیت های 
 بدان می نوشتند 

ً
بانی که عمدتا باستانی نیز اجتناب کرده ام و در عوض آنها را با ز

یه]ی  توصیف نموده ام. از این رو، در وصف لیبانیوسِ خطیب، هرچند که او در سور
یسته بود، او را نه »سوری« بلکه یونانی می خوانم. دنیایی  امروزی[ به دنیا آمده و ز
پولیتَن )جهان وطن( بود که در آن هر کس،  باره اش حرف می زنیم دنیایی کازمو که در
یه تا آتن همه جا، می توانست خودش را یک »هِلین« )Hellene(   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یک  از اسکندر

یونانی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بداند؛ در کتاب حاضر کوشیده ام همین مطلب را نشان دهم.
 )religion( »به منظور تسهیل قرائت متن، از واژۀ »دین/ دیانت 

ً
من گهگاه، صرفا

برای اشاره به طیفی گسترده از کیش هایی استفاده کرده ام که در جامعۀ یونانی    ـ ـ ـ رومی 
 پیش از رواج مسیحی سازی عبادت می شدند. این واژه مسائل و مشکلات خودش 
 بــه این دلیل روشــن که به طــور ضمنی بر ســاختاری متمرکزتر و 

ً
 را دارد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   خصوصــا

 منسجم تر از آن دلالت می کند که، در عمل، وجود داشته است. بااین حال، این واژه 
به نسبت بسیاری از بدیل های پردردسر دیگر به اصطلاح تروتمیزتر است.

و یک نکتۀ پایانی: آدم های خوب بی شماری به واسطۀ ایمان مسیحی شان به 
انجام دادن کارهای خوب بی شماری سوق داده می شوند. من این را می دانم، چون 
 روزانه از این خوبی بهره مندم. منظور از نگارش کتاب 

ً
یبا خودم کسی هستم که تقر

حاضر ترتیب دادن حمله ای به این آدم ها نبوده و امیدوارم آنها به کتاب حاضر 
بدین شکل نگاه نکنند. اما این واقعیت را نیز نمی توان انکار کرد که بوده اند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و 
همچنان هستند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   کسانی که از یکتاپرستی و حربه های آن برای نیل به غایاتی 
هولناک استفاده کرده اند. مسیحیت با پذیرش این واقعیت   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و مقابله با آن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دینی 

بزرگ تر و قوی تر خواهد بود.




